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  6/4/93پذيرش:                                                          8/11/92دريافت:  

  

  چكيده
گيـري از آثـار ايرانـي پـيش از خـود و      شود، با بهرهعنوان پدر شعر جديد فارسي شناخته مينيما كه به

عنـوان  ويژه ادبيات فرانسه، توانست دركنار ساختارشـكني هنـري در شـعر فارسـي، بـه     منابع فرنگي، به
رپذيري نيمـا  ي، مضامين و تصاويري جديد در شعر فارسي پديد آورد. بررسي تأث»ازسدوران«شاعري 

هـاي مضـامين و عناصـر شـعر جديـد فارسـي كمـك        از آثار فرنگي، هم به شناسايي منابع و سرچشمه
كند و هم در شناخت شخصيت هنري نيما و بوطيقاي وي بسيار مؤثر است. برخي از تصاوير جديـد   مي

انـد، از آثـار شـاعران فرنگـي،     بار در شعر فارسي و برپاية قواعـد هنـري ارائـه شـده    ليننيما كه براي او
  اند.ويژه شاعران رمانتيك فرانسه، الهام گرفته به

)، در 1857-1810ي آلفــرد دو موســه (هــاشــبنيمــا را بــا قطعــات  افســانةدر پــژوهش حاضــر، 
رپذيري نيما در سرودن افسـانه  ينوع تأث كنيم و ميزان وصورت تطبيقي مقايسه ميچارچوبي علمي و به

اي دارند و به همـين دليـل،   دهيم. اين اشعار اشتراكات ويژهاز الگوي فرانسوي را مورد بررسي قرار مي
شناسـي شـعر فارسـي    الگوبرداري نيما از شعر فرانسوي براي ايجاد ساختاري جديـد در نظـام زيبـايي   

مكتب رمانتيسم اسـت و درنتيجـه تصـاوير، عاطفـه، تخيـل و      ك از اين اشعار، يابد. بستر هريقطعيت مي
ي آلفـرد دو موسـه   هـا شـب و قطعـات   افسـانه اين اشعار به مكتب رمانتيسم تعلق دارند.  يتمامي اجزا

پـردازي مشـتركي دارنـد كـه در پـژوهش      انگيزة سرايش و عناصر دراماتيك، اعم از مكالمه و شخصـت 
گيـري از الگـوي فرانسـوي را    راكات، تـوان هنـري نيمـا در الهـام    هـايي از ايـن اشـت   حاضر با ارائة نمونه

  كنيم.مشخص مي
  

  ، ادبيات تطبيقي.افسانهنيما، آلفرد دو موسه،  واژگان كليدي:
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  . مقدمه1
، يكـي از اسـاتيد دانشـگاه سـربن، در درس تـاريخ      1مـيلادي، ويلمـن   1828بار در سال نينخست

و ايتاليايي بر ادبيات فرانسه سـخن گفـت و در مجموعـه    ادبيات فرانسه از تأثير ادبيات انگليسي 
). سـير تحـولات   173: 1356كار برد (حديـدي،  را به 2هاي خود اصطلاح ادبيات تطبيقيسخنراني

هـاي علمـي ايـن    ههاي متعددي دارد كه بيـانگر اهميـت و تنـوع حـوز    نظري ادبيات تطبيقي شاخه
انـد، تعـاريف متعـددي    بيات تطبيقي  پديـد آمـده  هايي كه در حوزة ادك از مكتبيهر 3رشته است.

براي اين شاخة علمي دارند. براساس يكي از اين تعاريف كه برپاية مكتب فرانسـوي ارائـه شـده    
بيـانگر   ]و[... هـا  ادبيات تطبيقي، بررسي روابط تاريخي ادبيات ملي با ادبيات ديگـر زبـان  «است، 

) كه اين انتقـال  26- 25: 1383(ندا، » ها استديگر ملت هاي ادبي از يك ملت به ادبياتانتقال پديده
  . باشد.و..هاي واژگان، تصاوير، حوزة احساسات ممكن است در حوزه

هـا،  رپـذيري از آن يازنظر ادبيات تطبيقي، شعر فارسي در تأثيرگذاري بر ادبيـات خـارجي و تأث  
طور خـاص تـأثير   شعر فارسي و به ويژه ادبيات فرانسه، استعداد قابل توجهي دارد. دربارة تأثير به

شعر كلاسيك فارسي بر شعر اروپايي، تحقيقات قابل توجهي، اعم از كتاب، رساله و مقـالات انجـام   
هـايي از  رپذيري شعر فارسي از شعر فرنگي، فارغ از چند مقالـه و فصـل  يشده است؛ اما دربارة تأث

لازم اسـت شـعر جديـد فارسـي از      فردي نوشته نشده است.كتب، تحقيق و رسالة منحصربه يبرخ
  اين لحاظ، از همان دوران پيدايش شعر مشروطه، مورد نقد و بررسي قرار گيرد.  

اگر بگوييم يكي از عوامل اصلي دگرگوني انديشه در [عصر مشروطه] ترجمه است، قدري سـتم  
ود بـراي  ترين عامل ترجمه است. ترجمـه پلـي ب ـ  است؛ بلكه بايد گفت درحقيقت تنها عامل يا مهم

  ).  245: 1390عبور فكر اروپايي و انتقال آن به حوزة ايران (شفيعي كدكني، 
عنوان خوني تازه، رواني جديد به ادبيات فارسي بخشيد. ترجمة ادبـي در تحـول   ترجمه به

  شناختي شعر جديد فارسي، نقش اصلي داشته است. جمال
  رهنگي است. كي ديگر از ابعاد مهم شخصيت هنري شاعران، پشتوانة في

كنـد [...]  هاي گذشته حركت مـي پشتوانة فرهنگي مثل جريان يك رودخانة معنوي، از دنياي نسل
سـپارد  كند و به جامعـه مـي  ذات شاعر مانند ترانسفورماتوري است كه اين جريان را تقويت مي

رد آووجـود مـي  و باز خودش بخشي از پشتوانة فرهنگي را براي شاعران نسل بعد از خـود بـه  
  ).  134-133: 1380كدكني، (شفيعي 

 
1

. Villemain.   
2. la Littérature Comparée.  
3

ود به   وضوع رجوع ش تطبيقي«. براي اين م ات  13(انوشيرواني، » سير تحولات نظري ادبي مقالة 7ـ  3: 91 ات تطبيقيچشم«) و  دبي ي ا اريخ نداز ت 13(يوست، » ا ).60ـ  37: 86  
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در ادبيات جهان، هيچ شاعر بزرگي نيست كـه از ايـن موضـوع مسـتثناء باشـد. براسـاس       
گيـرد تـا بـا    پشتوانة فرهنگي، ساختار ذهني همة شاعران بـزرگ و نوابـغ هنرمنـد شـكل مـي     

ابزارهاي هنري هاي هنري، اثر هنري خود را خلق كنند؛ استفاده از ابزار هنري هريك از شاخه
). 101-87اند از: عاطفه، تخيل، زبان (واژگان، تركيبات و نحو) و آهنگ (همـان:  در شعر عبارت

شـود  يـاد مـي  » هويـت «هاي جديـد ادبيـات تطبيقـي، از پشـتوانة فرهنگـي بـاعنوان       در ديدگاه
  ).126: 1391(نجوميان، 

ر استفادة هنري از آثـار ايرانـي   شود، دركناعنوان پدر شعر جديد فارسي شناخته مينيما كه به
ويـژه ادبيـات فرانسـه، توانسـت مضـامين و تصـاويري       پيش از خود، با استفاده از منابع فرنگي، به

رپذيري نيما از آثار فرنگي موضوعي است كه هم بـه  يجديد در شعر فارسي پديد آورد. بررسي تأث
كنـد و هـم در   ي كمـك مـي  هاي مضامين و عناصر شـعر جديـد فارس ـ  شناسايي منابع و سرچشمه

  شناخت شخصيت هنري نيما و بوطيقاي وي بسيار مؤثر است.  
هـا  هاي تجـددگراي دوران مشـروطه و درطـول سـال    گيري از تجربهنيما توانست با بهره

تفكر و تأمل و تمرين خود، فضاي جديدي در شعر فارسي ايجاد كنـد. ايـن فضـاي جديـد بـر      
شـناختي  دد شعر كلاسيك و ايجاد يك نظام جديد زيبـايي هاي متعساختارشكني نيما در حوزه

ها را كوتاه و بلند كـرد و آزادي تخيـل   متكي بود. نيما به اقتضاي معني و مفهوم كلام، مصراع
را يك اصل دانست. او قراردادهاي شعر قديم را نپذيرفت؛ زيرا مـانع نيـروي تخيـل او بودنـد.     

ك اصـل  ي ـعنـوان  و سـاختار را بـراي شـعر بـه     نيما به تصويرپردازي در شعر پرداخت، فرم
ها و سطرها و بندها دانست؛ شمار آورد و شعر را حاصل هماهنگي و تناسب و وحدت كلمه به
طوري كه تغييري در كلمات و بندهاي آن ايجاد نشود. او در حوزة زبان و بيـان، بـه زبـان    به

كني پرداخت، اجـزاء و قواعـد   امروز توجه كرد و حتي در محور دستور زبان نيز به ساختارش
هايي از اشعارش رعايت نكرد و در تمامي اشعار برجستة خود به ابهام هنـري  آن را در نمونه

هـاي موفـق هنـري،    ). نيما با اين شيوه و با ارائـة نمونـه  403-402: 1380اهميت داد (حقوقي، 
تازه، دوراني جديـد در   .، توانست با ايجاد مسيريو..ازجمله افسانه، غراب، ققنوس، مرغ آمين 

  شعر فارسي پديد آورد و در اين راه از الگوهاي متعدد هنري بهره برد.
توان آب است كه از هرجاي آن بدون سروصدا مي يانيما براساس گفتة خويش، رودخانه

اي است، شعر نيما اي داراي سرچشمهطور كه هر رودخانه). همان64: 1326نا]، برداشت ([بي
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ها توجه كنيم تا بـه نتـايج   هايي دارد كه در ورود به بوطيقاي شعرش بايد به آنهنيز سرچشم
  ابيم. يعلمي دست 
ــانة ــه  افس ــا ب ــم نيم ــي از مه ــوان يك ــي،   عن ــد فارس ــعار جدي ــذارترين اش ــرين و تأثيرگ ت
ازنظر تطبيقي،  افسانههايي دارد كه بايد در تحليل اين شعر مورد توجه قرار گيرند.  سرچشمه
دارد.  4آلفـرد دو موسـه   يهـا شـب لرمـانتف و قطعـات    اهـريمن تركي با منظومة عناصر مش

: 1380، تحقيقاتي انجـام شـده اسـت (جعفـري،     اهريمناز منظومة  افسانهدربارة تأثيرپذيري 
موسه نشده  يهاشب)؛ اما توجهي به تأثيرپذيري اين شعر از 36-30: 1389؛ پورحمداالله، 270
  است.

بـه قطعـات    افسانهبه اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا نيما در سرودن  كوشيمدر اين پژوهش، مي
ي موسه توجه داشته است و در ايـن صـورت، ميـزان و نـوع الگـوبرداري او چگونـه بـوده        هاشب
  است.

شيوة پژوهش، براساس قواعد مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي استوار شده است؛ بنـابراين  
صـورت  ي آلفرد دو موسه را بـه هاشبيما با قطعات ن افسانةدر چارچوبي علمي رابطة ادبي 

رپـذيري نيمـا از الگـوي فرانسـوي را در سـرودن      يكنيم و ميزان و نوع تأثتطبيقي بررسي مي
ك از اين اشعار، مكتـب رمانتيسـم اسـت؛ درنتيجـه تصـاوير،      يدهيم. بستر هرافسانه نشان مي

و قطعـات   افسـانه م تعلـق دارنـد.   اين اشعار به مكتـب رمانتيس ـ  يعاطفه، تخيل و تمامي اجزا
ــب ــا ش ــم از مكالمــه و       ه ــك، اع ــرايش و عناصــر دراماتي ي آلفــرد دو موســه انگيــزة س
هـايي از ايـن اشـتراكات،    پردازي مشتركي دارند كه در پژوهش حاضر با ارائة نمونه تيشخص

  دهيم.فرانسوي را نشان مي يگيري از الگوتوان هنري نيما در الهام

  
  . پيشينة تحقيق2

و  5چاپ شد قرن بيستمدر روزنامة  افسانههايي از كند، ابتدا بخشطور كه نيما بيان ميهمان
، بـا مقدمـة احمـد    1329را با ارائة تغييرات و اصـلاحاتي در سـال    افسانهوي بعداً متن كامل 
  شاملو منتشر كرد.

حليـل  در شعر جديد فارسـي دارد و بيشـتر محققـان در ت    ياهميت و جايگاه خاص افسانه
 

4
 4  . Musset  Alfred de  )18 18ـ  10 نمايش57 ه). شاعر و  ثرش همه را مبهوت مينام كه با چاپ هر ا بزرگ رمانتيك فرانسوي  پا نويس  يميساخت و غوغا به  ياييقصهتوان به كرد. از اشعار او م مه، هاي اسپانيايي و ايتال يننا ارت به خدا، اي به لام ار ميها شب، اميد  ثر وي به شم ورترين ا اررود و كه مشه دگ ه يا يشنام د. از نما بر يرا نام  يز م وي ن مشهور  اي  انهوس، شب ونيزيتوان به ه اري عدانو  فانتازيو، هاي م ا شم ود.  اي ز سالاشاره نم 19ه 19تا  20 ه 25 ام يشن دازة نما نسوي به ان يشي هيچ نويسندة فرا نما ار  اي آث لري،  موسهه (خان د.  ان صحنه نم 1375روي  ←  (  موسه

5
ة 6  به روزنام ضر  لة حا ويسندة مقا در رجوع ن ه چاپ مقدمة  قرن بيستم.   و افسانهملاحظه شد ك ارده، سال دوم، د ندهايي از آن از شمارة چه به به همراه ب ارشن وم، به تاريخ چه 13رجب  26رة د با  41 دف  13حوت  24مصا ته است. 01 اف مه ي ارة متوالي ادا از و در چند شم وزنامه آغ ين ر صفحة سوم ا در   
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پس از سـرايش و از   افسانهاند. ابعاد هنري و تاريخي اين منظومه به اين موضوع اشاره كرده
همان دوران، هم ازنظر سبك و ساختار و هم ازنظر مضمون و عناصر شـعري، مـورد توجـه    
بسياري از شاعران قرار گرفت. تقليد ناشيانة كساني چون رشيد ياسمي، تأثيرپذيري بهـار در  

دو مـرغ  و  افسـانة شـب  ، شـهريار در  سه تـابلو و  كفن سياه، عشـقي در  ان منكبوترشعر 
، بخشي از توجه شاعران به ايـن منظومـه اسـت    خستهو اميري فيروزكوهي در شعر  بهشتي

انـد (اخـوان ثالـث،    دانسـته » شـاهكار «را  افسـانه ). اخوان و شهريار نيز 253: 1386(جعفري، 
  .)142و  122: 1379؛ شهريار، 57: 1357

بــار در كتــاب ادبــي، محمدضــياء هشــترودي بــراي نخســتين -يدر حــوزة تحقيقــات علمــ
چـاپ كـرد و موجـب     افسـانه همراه بنـدهايي از  ، اشعاري از نيما را بهآثارمنتخبات ارزشمند 

شـاعر  «آغاز شهرت نيما در ميان اهالي ادب شد. هشـترودي در ايـن كتـاب، از نيمـا بـاعنوان      
در ادبيات فارسي، بـه  » طرز تغزل جديد«عنوان به افسانهكنار معرفي كند و درياد مي» افسانه

پردازد و بـه تـأثير ادبيـات اروپـايي در آثـار نيمـا       پرودوم فرانسوي مي مقايسة نيما با سولي
شود؛ ولـي ايـن   سنج نيز ديده ميتأثير ادبيات اروپايي در آثار اين شاعر سخن«كند: ياشاره م

» دارديحــه و در زيــر پــردة تســلط و اقتــدار خــويش مســتور مــيتــأثير را در ســاية قــوت قر
  ).72: 1342(هشترودي، 

 چايلـد هارولـد  لرمـانتف و   نـو راهـب  منظومـة   بر اينكه از شباهتپور علاوهحيي آريني
ويژه لامارتين و موسـه را  گويد، جاي پاي شعراي فرانسه، بهسخن مي نيما افسانةبايرون با 

  ).471: 1373پور، د (آرينكندر اين شعر احساس مي
نويسـد:  ، دربارة اين شعر چنين مـي افسانهكوب، بدون اشاره به الگوي فرنگي نيحميد زر

» درواقع بـراي شـعر فارسـي معاصـر نقطـة عطـف و مقدمـه و آغـازي اسـت          افسانهقطعة «
  ).53: 1358كوب،  ني(زر

الگـوي فرانسـوي ايـن    انجام شده است، توجهي بـه   افسانهدر بيشتر تحقيقاتي كه دربارة 
انـد  انجـام داده  افسانهصورت مستقل تحقيقاتي درمورد شعر نشده است. حتي محققاني كه به

نيمـا  «اي دربارة اين منظومه است و مقالاتي چـون  كه رسالة مفرده نيما افسانة(ازجمله كتاب 
نوشـتة  » پـا هـاي ادبـي ارو  تأثيرپـذيري نيمـا از مكتـب   «از شـكراالله اسـداللهي،   » و ادبيات غرب

از ريشار)، بـه  » تأملاتي چند درمورد شعر نيما و شعر نوين فرانسه«اكبر سام خانياني و  علي
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كـه بـه    6انـد. پرفسـور ماخالسـكي   هر دليلي از پرداختن به الگوي فرانسوي افسانه غافل مانده
اي خود دربارة تحليل زنـدگي و آثـار   زبان فرانسوي تسلط داشته است، در جزوة سي صفحه

صـورت  كراكوي لهستان به چاپ رسيد، فقط به شناسيشرقدر مجلة  1960نيما كه در سال 
اشاره كـرده   افسانهكلي و با تأثير از كتاب هشترودي، به تأثير شعر فرانسوي در بنياد شعر 

نيمـا بـه زبـان     افسانةهدايت و  بوف كور، مترجم 7). روژه لسكو301: 1350است (هنرمندي، 
آورد قدمة ترجمة خود، سخني از تأثيرپذيري نيما از شعر فرنگي به ميان نمـي فرانسه نيز در م

)Lescot, 1963: 229-232.(  
ايـن اثـر   «كنـد:  نيما اشاره مي افسانةكوب نيز به الگوي فرانسوي نيزر دكتر عبدالحسين 
 آلفرد دو موسه بود، چيزي از روح يهاشبوشيج كه از جهات گوناگون يادآور قطعات ينيما 

-312: 1353كـوب،  (زريـن » آميخـت رمانتيسم فرانسوي را با نوعي بينش عرفاني شرق درمي
313.(  

طور تطبيقـي  اند، بهبيشتر محققان بعدي كه به تأثيرپذيري نيما از ادبيات اروپايي اشاره كرده
، سـير رمانتيسـم در ايـران   انـد؛ تنهـا مسـعود جعفـري در كتـاب      اين موضوع را بررسي نكرده

، بـه برخـي از   افسانهلرمانتف در سرودن  اهريمنبر اشاره به تأثيرپذيري نيما از منظومة  علاوه
)؛ 272- 271: 1386توجه كرده است (جعفري،  افسانهموسه و  يهاشبعناصر مشترك قطعات 

صورت دقيق و كامل به اين موضوع نپرداختـه  البته براساس هدف و روش كتاب جعفري، وي به
  حه، برخي از موارد مشابه را مورد بررسي قرار داده است.است و فقط در دو صف

 افسـانة تأثير و نفوذ رمانتيك هوگو، موسـه و لامـارتين بـر    «در اين ميان، نويسندة مقالة 
اي را بررسـي  اي چنين موضـوع گسـترده  هم كه قصد داشته در اين مقالة بيست صفحه» نيما

دربـارة تـأثير شـعر موسـه بـر      در ايران سير رمانتيسم كند، تمامي مطالب جعفري در كتاب 
نيـا عمـران،   نيما را در دو صفحه، عيناً و بدون ذكر نـام منبـع نقـل كـرده اسـت (ذبـيح       افسانة
1391 :65-66.(  
  

  . آشنايي نيما با زبان فرانسه3
هـا (كشيشـان فرقـة    نيما تحصيلات متوسطه را در دبيرستان سن لوئي متعلـق بـه لازاريسـت   

 
6  . Francisekz Machals ki (1904 ـ  1979) . 
7  . Roger Lescot (1914 1975 ـ). 
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ذراند و طبق گفتة خودش با ادبيات فرانسه آشنايي داشت و در زمان جنـگ  كاتوليك لازاري) گ
). در 63: 1326نـا]،  توانسـت اخبـار جنـگ را بـه زبـان فرانسـه بخوانـد ([بـي        جهاني اول، مـي 

ويـژه رمانتيسـم   هـاي ادبيـات فرنگـي، بـه    منثور وي نيز اشارات متعددي به چهره يها نوشته
ــيج،    ــود دارد (يوش ــه وج ــ1368فرانس ). 684، 569، 277ب: 1368؛ يوشــيج، 140، 122ف: ال

اي دربـارة  است. نيما در ايـن اثـر كـه مقالـه     ارزش احساساتمورد،  ترين اثر نيما در اين مهم
مسائل شعر و هنر است، مباحثي را دربارة رمانتيسم فرانسه، انگليس، روسيه و تركيه مطـرح  

  كرده است.
انـد و  ه آشنايي نيما با زبـان فرانسـه اشـاره كـرده    با توجه به اين موارد، بيشتر محققان ب

  اند. در اين ميان، دكتـر شـفيعي  وي را مورد تحسين قرار داده ارزش احساساتويژه كتاب  به
نويسـد:   مـي  ،ارزش احساسـات كدكني براساس اجتهادي دقيق، دربارة نظريات نيما در كتـاب  

شـود كـه تمـام ايـن اشـارات      وجـه مـي  اگر كسي به عمق اين مقاله يا رساله رسيدگي كند، مت«
ها اسـت كـه بفهمـي نفهمـي ترجمـه و      المعارفي همان سالبرگرفته شده از يكي دو مقالة دايرة

هاي مباحث  ).  كسي كه حداقل با يكي از شاخه205: 1390كدكني، (شفيعي » اقتباس شده است
هـاي سـطحي و گـاه    داشـت نيمـا و بر  يدقتنقد ادبي ادبيات فرانسه آشنايي داشته باشد، به بي

ارزش اشتباه وي پي خواهد برد. بحث اصلي اين مقاله تبيين و بررسي نظريات نيما در كتـاب  
آمـوز بـازيگوش و   قدر مسلم ايـن اسـت كـه [نيمـا] در حـد يـك دانـش       «نيست؛ اما  احساسات

نخوان مدرسـة سـن لـوئي، زبـان فرانسـه را آموختـه بـوده اسـت و از راه جسـارت و           درس
(همـان:  » هايي از شعر فرانسـوي داشـته اسـت   ي ذاتي، نوعي نگاه توريستي به نمونههوشيار
گيري و تكامل تئـوري وي  ). همين آشنايي مختصر نيما با زبان و ادبيات فرانسه در شكل206

گيـري از ادبيـات   و تغيير فضاي شعر فارسي كاملاً مؤثر بوده است. خود نيمـا دربـارة بهـره   
ثمرة كاوش من در اين راه (آشـنايي بـا زبـان و    «گويد: مي افسانهمة فرانسه در سرايش منظو

جا ممكـن   ادبيات فرانسه) بعد از جدايي از مدرسه (سن لوئي) و گذارنيدن دوران دلدادگي بدان
  ).63: 1326نا]، ([بي» من ديده شود افسانةاست در منظومة 

  

  . بررسي تطبيقي4
برخي از محققان مورد بررسي قرار گرفته اسـت   توسط افسانهبخشي از ابعاد هنري منظومة 
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) و در مقالـة حاضـر قصـد بررسـي     273-250: 1386؛ جعفري، 79-76: 1381(پورنامداريان، 
كوشـيم  م. در ايـن مقالـه مـي   يرا نـدار  افسـانه محققان در اين باب و تحليل ابعـاد ديگـر    يآرا

و موسه انجام دهيم كـه شـامل   آلفرد د يهاشبنيما و قطعات  افسانةاي تطبيقي ميان مقايسه
» شب مـاه اوت «م)،  1835» (شب ماه دسامبر«م)،  1835» (شب ماه مه«هاي چهار شعر با نام

  8شود.م) مي 1837» (شب ماه اكتبر«م) و  1836(
از نصـراالله فلسـفي،    »شـب مـاه دسـامبر   «غيـر از ترجمـة    ،هاشبدرمورد ترجمة قطعـات  

ت نيست؛ بنابراين در ايـن مقالـه در مـواردي كـه نيـاز      ترجمة مناسبي به زبان فارسي در دس
  ايم.الدين شفا، از متن فرانسوي اشعار نيز استفاده كردهاست، دركنار ترجمة شجاع

  

 . بستر شعر1-4

تـرين نمونـة   تـرين و عـالي  ترين شعر رمانتيك نيما، بلكه از جهاتي هنـري نه فقط مهم افسانه«
). دكتر شفيعي كـدكني نيـز   250: 1386(جعفري، » است شعر رمانتيك در ادبيات جديد فارسي
كنـد  عصـر نيمـا معرفـي مـي    » مانيفست شعراي رمانتيـك «با اجتهاد دقيق خويش اين شعر را 

، عناصــر مكتــب افســانه). عناصــر و ســاختار موجــود در شــعر 50: 1380(شــفيعي كــدكني، 
انـد.  رمانتيك پديـد آمـده  شعر در بستر  يرمانتيسم است. تصاوير، عاطفه، تخيل و تمامي اجزا

و عناصر تصويري و عاطفي آن، برخـي از شـاعران آن دوره را    افسانههمين بستر رمانتيك 
  شناختند.مي» افسانهشاعر «چنان مجذوب خود ساخته بود كه نيما را با نام 

 يهـا شـب عنوان يكي از بزرگان عرصة رمانتيسم فرانسـه، قطعـات مشـهور    موسه نيز به
شناختي مكتب رمانتسيم سـروده اسـت.   بنيادهاي استتيك و معيارهاي جمال خود را براساس

  شود.ديده مي هاشبو  افسانهاي ميان عناصر عاطفي و تصويري از اين نظر، اشتراك ويژه
هاي تاريخي و اجتماعي پديد آمده بودند و تمامي هاي ادبي در اروپا براساس تجربهمكتب

هاي متون و بدون تجربة تاريخي و اجتماعي، وارد فرهنـگ  ها و خوانشها براساس ترجمهآن
هـا در عصـر   هـاي ادبـي كـه آثـاري از آن    هـا و نهضـت  شدند؛ اما در ميان ايـن مكتـب  ايراني 

مشروطه به زبـان فارسـي ترجمـه شـد، تنهـا مكتـب رمانتيسـم توانسـت در ادبيـات فارسـي           
پديـد  » رمانتيسـم ايرانـي  «ي با نـام  اطوري كه شاخهوجود آورد؛ بههاي متعدد هنري به نمونه

 
8

منابع، شعر 11  . در اكثر  souvenir سهي هاشبشده، جزو سروده  1841نيز كه در سال   مده است.  مو وان «به حساب آ بدان عن عر خود  )2437: 1333(شجا، » داده بود. شب فوريهيا  خاطرهزيرا شا  
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آمد. اين موضوع به شباهت ساختاري نظـام اجتمـاعي ايـران در عصـر مشـروطه و سـاختار       
اجتماعي اروپا در دوران پيدايش مكتب رمانتيسم وابسته بود. رمانتيسم اروپايي دراصل يـك  

أييـد حقـوق   هـاي انسـان و ت  جنبش انقلابي بود كه شعارهاي آن برپاية بيـان آزاد حساسـيت  
). رمانتيسم انقلابي عليه هنجارهاي حاكم بر 162-161: 1387فردي شكل گرفت (سيدحسيني، 

جوامع اروپايي بود كه با فرار از مبـاني و هنجارهـاي كلاسـيك و سـنتي بـه تمـدن جديـد رو        
آورده بودند. اين مكتب حاصل وضعيت اجتماعي عصر، يعني فـرار از سـنت و رو آوردن بـه    

  داد.  ن جديد بود و در اين مسير، عصر كلاسيك را به دورة مدرن پيوند ميتجدد و تمد
دورة پيدايش رمانتيسم در ايران نيز همچـون غـرب، دورة كشـمكش نـو و كهـن و غلبـة       «

)؛ بنابراين جامعة ايراني در عصر مشـروطه  31: 1386(جعفري، » جهان نو بر جهان كهن است
ري مكتب رمانتيسم، با بحران عبور از سنت و حركـت  گيهمانند جامعة اروپايي در زمان شكل

به سمت تجدد و تمدن جديد مواجه بود. تشابه كلي شـرايط اجتمـاعي باعـث شـد در نهضـت      
ترجمه، توجه مترجمين و درنتيجه شاعران ايراني مكتب رمانتيسم بيشتر جلـب شـود و آثـار    

  ي فرنگي پديد آيد. هامتعددي، چه در حوزة شعر و چه در نثر، با الهام از نمونه
هايي كه از آثار شاعران تأثيرگـذار جهـان در   نيما نيز در اين عصر، دركنار خوانش ترجمه

ويژه مكتب رمانتيسم و آثـار  دليل آشنايي با زبان فرانسه، بهشد، بهمجلات اين عصر چاپ مي
خيـل و  شاعران برجستة اين مكتب و استفاده از نبـوغ هنـري خـود، توانسـت از تصـاوير و ت     

عناصر شاعران رمانتيك در شعر خود استفاده كند و مضـامين و تصـاويري جديـد در شـعر     
  فارسي پديد آورد. 
هايي ميان رمانتيسم اروپايي و رمانتيسـم ايرانـي در ابعـاد مختلـف وجـود      هرچند تفاوت

موسـه را   يهـا شـب نيمـا و   افسانةم با ديدي تطبيقي تخيل و تصاوير مشترك يتواندارد، مي
  مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.

  

 . انگيزة سرايش2-4

يك منظومـة   افسانهكنند. داستان عشقي واقعي را روايت مي هاشبو قطعات  افسانهمنظومة 
كند و دل عاشقانه است كه يك شاعر شوريدة افسرده، داستان عشق نافرجام خود را بيان مي

نيمـا در ايـن   «گويـد.  مـي  افسانهود را با دهد و درددل خپريشان خود را مورد خطاب قرار مي
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شعر، گرچه اشاراتي اجمالي بـه مسـائل اجتمـاعي هـم دارد، اساسـاً درپـي مسـائل اجتمـاعي         
وي بعـد از جـدايي از   » دلـدادگي «). طبق گفتة خـود نيمـا، نشـانة    254: 1386(جعفري، » نيست

كـه هشـترودي بيـان     طـور ). همـان 63: 1326نـا]،  شـود ([بـي  مدرسه در اين منظومه ديده مي
و نوع توصيفات و تصـاوير، ايـن شـعر     افسانهكند، با توجه به مضمون عاشقانه و ليريك  مي
  ).78: 1342آيد (هشترودي، شمار ميدر ادبيات فارسي به» تغزلي جديد«

اي كاملاً عاشقانه و ليريك است. اين قطعات از عشق بدفرجام موسه نيز منظومه يهاشب
موسـه براسـاس قواعـد مكتـب      10كنـد. ، نويسندة فرانسـوي، حكايـت مـي   9موسه به ژرژ سان

: 1387رمانتيسم كه براساس تخيل آزاد و تجربة فردي در عواطف استوار است (سيدحسيني، 
)، داستان واقعي عشق خود را با استفاده از عناصر و تصـاوير رمانتيـك، در چنـد شـعر     180

  بيان كرده است.» شب«متوالي به نام 
گيري از شعر موسه، با دقت هنرمندانة خويش به بستر عاشقانة شعر موسـه  ر الهامنيما د

 صورت كاملاً هنري اعمال نموده است.توجه كرده و اين موضوع را در منظومة خود به

  

 . عناصر دراماتيك3-4

 . مكالمه1-3-4

كـه نيمـا   » دهـد يك طرز مكالمة طبيعـي و آزاد را نشـان مـي   « افسانهبراساس گفتة خود نيما، 
گفـتم،  «جـاي اسـلوب   در اين شعر بـه ). «37: 1373نامد (يوشيج، مي» نمايش«ساختمان آن را 

گويند و گاه نصف يك مصراع طور طبيعي با يكديگر سخن ميي قدما، افسانه و عاشق به»گفتا
: 1386(جعفـري،  » آورد و نيمـة دوم را قهرمـان ديگـر   يا بيت را يكي از قهرمانان بر زبان مـي 

شـود. گفتنـي   گو و ديالوگ ميان عاشق و افسانه روايت ميو) و كل شعر به صورت گفت257
ها در نامة اصيل ارتقا نيافته و ديالوگاست كه عناصر دراماتيك اين منظومه درحد يك نمايش

  :اين شعر
هاي حاضـر در شـعر، در خـدمت منطـق يـك      در شكل اديبانه و نه با تفكيك روحيات شخصيت

هـا را بايـد بـا    وصفي قرار گرفتـه و تطويـل و يـا ايجـاز مشـهود در ايـن ديـالوگ        -يشعر رواي
گـو در يـك شـعر نمايشـي ارزيـابي كـرد       وموازين شعر بلند وصفي و نه با مـلاك منطـق گفـت   

  ).64-63: 1377(باباچاهي، 

 
9

. George Sand. 
10

18در سال  موسه.  12  دام  33 ييد و به ژرژ سانبه ما نپا ديري  د. ولي عشق آن دو  يتاليا سفر كر بست و با او به ا فرانسه دل  ة نامي  (فلسفي، ، نويسند وست.  ندوه و رنج پي اكامي و ا 13ن 41  :21 6(  
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ري صورت كاملاً هناز عناصر دراماتيك به يبار در شعر فارسبا اين حال، نيما براي نخستين 
  استفاده كرده است.
اي ميان فيلسوف و طبيعت كدكني پس از اشاره به ترجمة اثر ولتر كه مكالمهدكتر شفيعي 

هـاي شـعر كلاسـيك فارسـي در ايـن نـوع آثـار، دربـارة         »گفتم، گفـت «است و تأكيد بر فقدان 
  نويسد: استفادة نيما از اين روش مي

  شود.نيما ديده مي افسانةخصوص در ها، بهاين همان روشي است كه بعدها در شعر رمانتيك
 ـ افسانه

 ـ شاعر

گونـه مكالمـه   توان گفت كه نيما تحت تأثير اين قطعة ولتر است؛ ولي بـه هـر حـال ايـن    البته نمي
سابقه است و نيما اگر متأثر از اين نباشـد، متـأثر   ازلحاظ سنت روايي شعر داستاني فارسي، بي

  ).  271-270: 1390كدكني، سه بوده است (شفيعي از مشابهات آن در ادبيات فران
موسه الگوبرداري كـرده اسـت كـه     يهادراصل نيما اين مكانيزم شعري را از قطعات شب

  گويي بين شاعر و الهة الهام است.وگفت
Le Poète 
Le mal dont j’ai souffert s’est enfui comme un rêve. 

Je n’en puis comparer le lointain souvenir 

Qu’à ces brouillards légers que l’aurore soulève, 

Et qu’avec la rosée on voit s’évanouir. 

 

La Muse 
Qu’aviez-vous donc, ô mon poète ! 

Et quelle est la peine secrète 

Qui de moi vous a séparé ? 

Hélas ! je m’en ressens encore. 

Quel est donc ce mal que j’ignore 

Et dont j’ai si longtemps pleuré ? 

   La Nuit d’octobre  (Musset, 1891: 119) 

يرزا فتحعلـي  هاي ايراني، ازجمله آثار منيما در ايام نوجواني، با مطالعة نخستين نمايشنامه
صـورت  مولير كه توسط ميرزا حبيب اصـفهاني بـه   11گريزگزارش مردمآخوندزاده و مطالعة 

نويسي آشنا شد و نخستين نمايشنامة خـود  منظوم ترجمه شده بود، با عناصر كلي نمايشنامه
، در كـنم خواهش مـي )، تحت عنـوان  افسانههجري شمسي (قبل از سرودن  1300را در سال 

 
11

. Misanthro pe. 
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نـويس بـود و   ). نيما نيز مانند موسـه، نمايشـنامه  279: 1387چهار پرده ارائه كرد (پورحسن، 
؛ بر اين اساس او به عنصر ديـالوگ در  12حدود دوازده نمايشنامه در كارنامة هنري خود دارد

  داشته است. يه خاصموسه، توج يهاشبخوانش قطعات 
  

  . شخصيت2-3-4
هـا شـباهت زيـادي دارنـد. ميـان      هـاي قطعـات شـب   نيما به شخصـيت  افسانةهاي شخصيت

، تناسـب  هـا شـب با شخصـيت شـاعر عاشـق در قطعـات      افسانهشخصيت عاشق ديوانه در 
 برندسر ميشود. هر دو دلشكسته و افسرده از عشقي بدفرجام، در تنهايي بهاي ديده مي ويژه

  گذارند.و درددل خود را با افسانه يا الهة الهام درميان مي
آن » ايچنـدچهره «برخي از محققان درمورد چهرة سمبوليك افسانه و ابهامات شخصـيت  

) و 259-258: 1386؛ جعفـري،  77: 1381؛ پورنامـداريان،  88: 1380اند (مهاجراني، سخن گفته
» عمـق هنـري  «مـا، ازنظـر نمـادگرايي و    هـاي ديگـر ني  نسـبت بـه كوشـش    افسانهمعتقدند كه 

تـرين جلـوة نمـادگرايي شـعر نيمـا اسـت و حتـي        برجستگي خاصي دارد و اين منظومه كامل
هاي اروپايي قابل مقايسـه اسـت (جعفـري،    هاي شخصي رمانتيكشخصيت افسانه با اسطوره

1386 :259.(  
افسانه، الگوبرداري دهي و ارائة هنري شخصيت كي از دلايل اصلي موفقيت نيما در شكلي

  موسه است. يهادر شب» الهة الهام«از شخصيت 
اسـت؛ زيـرا ايـن واژه كـه     » الهة الهام«حتي شايد بتوان گفت كه واژة افسانه معادلي براي همين 

كـار  بـه » الهة الهام«شده، در اينجا درمقابل شخصيت قبلاً در زبان فارسي بر شخص اطلاق نمي
وار پيدا كرده اسـت (همـان:   ت يافته است و تجسمي انساني و شبحرفته و به همين دليل شخصي

271.(  
Muse بخـش شـعرا و   هاي يوناني پرياني بودند كـه الهـام  در افسانه» بخشفرشتگان الهام«ها يا

هـاي مختلـف علـم و هنـر را تحـت سرپرسـتي داشـتند.        ك از رشـته يهنرمندان علما بودند و هر
، پـري اشـعار تغزلـي و    Polymnieكند وگو مينجا با او گفتبخشي كه موسه در ايفرشتة الهام

  ).2399: 1333غنايي است (شفا، 
كنـد بـا   دهد و سـعي مـي  اين فرشتة الهام با حضور دركنار شاعر به درددل وي گوش مي

 
12

ه13  يشنام ا اهي از نم ه نيمانويسي . براي آگ ام يشن نما به مقالة و اسامي  اي وي رجوع شود  ه«ه ام يشن ما در شعر نو، ن ايوشيج، پ امنيم ن ان تئاتر، »نويسي گم بست ا 13، ت 27: 43ـ  42، ش 87 29ـ  6 6.  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.3
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
2-

21
 ]

 

                            12 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.3.3
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-3324-en.html


 1394 بهار و تابستان )، 5(پياپي 1، شمارة 3دورة                    هاي ادبيات تطبيقي                    نامة پژوهش دوفصل

 

39 

  راهنمايي خود شاعر را از اين درد عشق و تنهايي نجات دهد.
هة شعر نـاب اسـت. گـوهر خـرد و هنـر و      الهة خردمندي و ال«افسانه در منظومة نيما نيز 

: 1380(مهـاجراني،  » بينـد هاي دوردست را مـي عشق است؛ با نگاهي دورپرواز كه آينده و افق
اي دربـارة الهـام   ). موضوع الهام در شعر در نظريات نيما نيز وجود دارد. وي در مصاحبه87

اي بـه يـك   ) و در نامه433 :1368گويد (يوشيج، سخن مي» قوت طبع سراينده«و ارتباط آن با 
)؛ 34: 1368دانـد (طاهبـاز،   خـود را محصـول الهامـات شـاعرانه مـي      افسـانة دوست، آشكارا 

بنابراين او با اين نوع ديدگاه، از پـيش آشـنايي داشـته و در خـوانش و الگـوبرداري از شـعر       
  كار برده است.موسه، آن را به

  

  . تصاوير و مضامين مشترك5
طـور كلـي،   هاي نقد ادبي و هنري در ادبيات تطبيقـي اسـت. بـه   از روشكي ي» تصويرشناسي«

ها شود، براساس پشتوانة فرهنگي و ادبي آنتصاوير جديدي كه در آثار شاعران مشاهده مي
صـورت مسـتقيم و   تصاوير ما برگرفتـه از تصـاوير پيشـيني هسـتند كـه بـه      «گيرد. شكل مي

اشته است. هيچ تصويري بدون دخالـت  غيرمستقيم درخصوص موضوع مورد توجه وجود د
(نـامور  » طور كلي چنـين امكـاني وجـود نـدارد    شود و بهتصاوير ديگر ساخته و پرداخته نمي

دنبـال تصـاوير مشـتركي    هاي ادبيات تطبيقي، محقـق بـه  ). در يكي از حوزه126: 1388مطلق، 
عنـوان  آيد و بهمار ميشبه» سازدوران«است كه در آثار تطبيقي وجود دارند. نيما كه شاعري 

بـار در شـعر فارسـي تصـاويري     شود و براي نخسـتين شناخته مي» پدر شعر جديد فارسي«
شناسي و قواعد و هنجارهاي هنري ارائه كرده است، برخي از اين جديد براساس نظام زيبايي

تصاوير را از شاعران فرانسـوي الهـام گرفتـه اسـت. در ايـن پـژوهش، بـا توجـه بـه قواعـد           
 يهـا شبنيما با قطعـات   افسانةويرشناسي در حوزة ادبيات تطبيقي، به تصاوير مشترك تص

  كنيم.پردازيم و مضامين مشترك اين دو اثر را بررسي ميآلفرد دو موسه مي
  
  گرايي. طبيعت1-5

موسـه مكتـب رمانتيسـم اسـت و عناصـر،       يهـا شـب و قطعـات   افسانهبستر اصلي منظومة 
  كنند.ك از اشعار از اين مكتب پيروي مييهر تصاوير و تخيل موجود در

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.3
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
2-

21
 ]

 

                            13 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.3.3
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-3324-en.html


 ...يها نقد و بررسي ردپاي شب                                                           و همكار ميرجليل اكرمي  

 

40 

هاي رمانتيك شعر جديد فارسي را ها و نمونهيكي از بهترين جلوه افسانهنيما در منظومة 
همدلي و يگانگي انسان بـا طبيعـت از اصـول بنيـادين هنـر رمانتيـك اسـت.        «ارائه كرده است. 

كنـد و بـا   اي از آن ارائه ميرايانهگكند؛ بلكه درك درونشاعر رمانتيك طبيعت را توصيف نمي
). تصـاويري كـه در   124: 1386(فتـوحي،  » كنـد هـا را تعبيـر مـي   احساس خود اشياء و پديـده 

اند، اشتراكات زيادي بـا قطعـات   گرايي رمانتيك نيما ارائه شدهبراساس طبيعت افسانهمنظومة 
  دارند. هاشب

داده و نامگذاري اين اشعار با موسه را تشكيل  يهاشبتصوير شب ركن اصلي تصاوير 
هـاي شـعر فارسـي نيـز يكـي از      نيز گواه اين مطلب اسـت. شـب در آثـار رمانتيـك    » شب«نام 
كننـده اسـت. در   شب تيره و شب در شـعر نيمـا يـك عنصـر تعيـين     «ترين تصاوير است.  رايج

ري از بـا تصـوي   افسـانه ). 56: 1375(مهاجراني، » نيز شب نقش نماياني دارد افسانهساختار 
  شود:شب آغاز مي

كاو/ دل به رنگي گريزان سپرده/ در درة سـرد و خلـوت نشسـته/     يادرشب تيره، ديوانه«
اش آور/ در ميان بس آشفته مانده/ قصـة دانـه  كند داستاني غمهمچو ساقة گياهي فسرده/ مي

 »لي پريشـان هست و دامي/ وز همه گفته ناگفته مانده/ از دلي رفته دارد پيامي/ داستان از خيا
  ).38: 1373(يوشيج، 

شود كـه  با ارائة تصويري از شب آغاز مي افسانهنيز  قرن بيستمدر متن چاپي روزنامة 
  :هاشباين نكته تأكيدي است بر اشتراك اين شعر با قطعات 

  اول شب است«
  ).3: 1301(يوشيج، » عاشق دركنار جنگل مخفي تنها نشسته غمگين و متفكر است

بـر تصـوير شـب، تصـاوير مشـترك ديگـري بـا قطعـات         ، عـلاوه افسانهتدايي در تصاوير اب
  :»شب ماه مه«شود؛ مانند نمونة زير از قطعة ديده مي» خيال پريشان«، مانند دره، رؤيا و ها شب

شاعر: چقدر دره تاريك است، يك لحظه چنـين پنداشـتم كـه در بـالاي درختـان جنگـل، هيكلـي        
خرامـد؛ امـا   ها برآمده است و بر روي گياهان پرگـل مـي  چمنسپيد در حركت است كه از ميان 

  ).2400: 1333ش نبود كه خيلي زود از ميان رفت (شفا، يآنچه پنداشتم رؤيايي ب
كـه در سـنت ادبيـات فارسـي وجـود دارد، در       افسـانه در بند اول » گياه افسرده«تصوير 

اسـت؛ ماننـد نمونـة زيـر از      يافته يز براي ايجاد عاطفة تصاوير، تجلي خاصين هاشبقطعات 
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  :»شب ماه مه«قطعة 
رنـگ و افسـرده دركنـار    الهام: مگر نخستين بوسة ما را در آن دم كه خويشتن را پريـده «
  ).2401(همان: » آوري؟هاي من يافتي و با ديدگان اشكبار در آغوشم افتادي، به ياد نميبال

  شود:ده مينيز دي »شب ماه اوت»اين تصوير در نمونة زير از قطعة 
كنـي و يكسـره   بيني، دل را اسير زنجيرهاي زلف او مـي الهام: هربار كه زيبارويي مغرور را مي

هاي آن با اشك ديـدگان تـو آبيـاري    بايست آخرين شاخ و برگاي را كه مياين بوتة گل بيچاره
ود مـن  بري تا پژمرده شود و از ميان برود. اين گـل افسـرده مظهـر زنـدة وج ـ    شوند، از ياد مي
  ).2418است (همان: 

وار است. گـويي شـاعر اشـياء را در    تصوير رمانتيك شفاف نيست؛ بلكه تار و گنگ و سايه«
). از ايـن نظـر،   130: 1386(فتـوحي،  » نمايـد سايه يا در شب تار ديده، همه چيز دور و مـبهم مـي  

  دارد: »اه اوتشب م«، تشابه خاصي با تصوير زير در افسانهدر آغاز » رنگي گريزان«تصوير 
رنگ و مـبهم رفتـه بـودي، امـا از همـة      دنبال فروغي نيمالهام: در تاريكي شبي ظلماني به«
ها جز آنكـه عشـق پـاك و دلپـذير مـا را بـا ديـدة تحقيـر بنگـري حاصـلي           ها و كامرواييلذت

  ).2417: 1333(شفا، » نياوردي
  ي از بز ارائه شده است:ا، تصويري از فرار گوزن و چراي گلّهافسانهدر بند زير از 

را ز برگش تهـي كـرد/ گشـت پيـدا صـداهاي ديگـر/        ياك گوزن فراري در آنجا/ شاخهي«
  ).45: 1373(يوشيج، » اي چند بز در چراگاهفرد/ گلّه ياشكل مخروطي خانه
داند (جعفري، مي نيمااي نگر و غيركليشهاين بند را نگاه فردي و جزئي مسعود جعفري

كنـد  مهاجراني گوزن فراري را نمادي از مبارزان و نهضت جنگـل معرفـي مـي    و )260: 1386
نيـز تصـويري از بـز و گـوزن ارائـه       »شب ماه مه«). در بندي از شعر 128: 1380(مهاجراني، 
  شده است:

Mènerons-nous la chèvre aux ébéniers amers?  

Suivrons-nous le chasseur sur les monts escarpés? ... 

La biche le regarde; elle pleure et supplie; (musset, 1891: 54) 

هاي تلخ بريم يا راه آسمان را بـه غـم و نوميـدي نشـان     بز] را براي چرا به كنار آبنوس«[
وفـراز را درپـيش گيـريم تـا ببينـيم كـه [گـوزن]        هاي پرنشيبدنبال شكارچي راه تپهدهيم؟ به

  ).2404 -2403: 1333(شفا،  13»گريدكنان ميلتماسنگرد و اگناه چگونه بدو مي بي

 
13

 15 . la chèvre در متن د  ناي بز است كه  نسه به مع فرا ان  ترجمه شده است. همچنين  شفار زب اه گوسفند  به اشتب La biche ترجمة   ار، در  دي اجزاء اشع ماده است كه به جهت همانن اي گوزن  غزال شد. شفابه معن گزين  جاي  
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و هـم   افسانهدرخت، چمن، جنگل و پرنده، عناصر ديگر طبيعت هستند كه هم در منظومـة  
  گرايي اشعار نقش مشتركي دارند.در طبيعت هاشبدر قطعات 
هـاي بـومي، يكـي    گرايي و توجه به عناصر محلي در توصيفات و نام بردن از مكـان بومي

 افسـانه ) كـه هـم در منظومـة    262: 1386هاي سبك رمانتيسم است (جعفري، از ويژگي ديگر
، ابيــات زيــر صــبغة بــومي افســانه. در منظومــة هــاشــبشــود و هــم در قطعــات ديــده مــي
  دهند:گرايي اين شعر را نشان مي طبيعت

وشـيج،  ي» (شـمردي هـا مـي  آوري آن خرابه/ آن شب و جگل آليو را/ كه تو از كهنـه ياد مي« -
1373 :49.(  

  ).50(همان:» اي سوخت در پيكر دودهاي كپُاچين/ نقطهبر سر كوه« -
  ).52(همان: » نمايدها به راه ور ازون/ گرگ دزديده سر ميدر سري« -
  ).53(همان: » بر سر سبزة بيشل، اينك، نازنيني است خندان نشسته« -

در  1833هـايي كـه در سـال    ، بـه مكـان  »شـب مـاه دسـامبر   «موسه نيز در بندي از شعر 
  ها در ذهن داشت، اشاره كرده است:سفرش با ژرژ سان از نزديك ديده بود و خاطراتي از آن

، در 15هـاي ژن هـاي فلـورانس [...] در نارنجسـتان   [...] درون كـاخ  14نندر پيز، در دامان كوه آپه
ه دريـاي آدرياتيـك بـر    ونيز، آنجا ك 18يكنار اقيانوس، در ليدو 17، در هاور16هاي سيب ووهباغ

رو شـدم  بـه سپارد [...] باز بـا روي آدمـي و دروغ و فريـب او رو   هاي گورستاني جان ميسبزه
  ).221: 1341(فلسفي، 

  
  . تكرار و توالي عبارات ندايي2-5

  ، شاهد تكرار و توالي عبارات ندايي از زبان عاشق هستيم:افسانهدر منظومة 
وا، مضطرا، قابل من!/ با همه خوبي و قدر و دعوي/ از تو ناي دل من، دل من، دل من!/ بي«

  ).39 -38: 1373(يوشيج، » آخر چه شد حاصل من/ جز سرشكي به رخسارة غم
خدنگ تو را من نشانه!/ اي علاج دل، اي داروي درد/ همـره   ياي فسانه، فسانه، فسانه!/ ا«
  ).40(همان: » هاي شبانه/ با من سوخته در چه كاري؟گريه

نيز، در بيـان شـاعر عاشـق خطـاب بـه الهـة        هاشبنوع توالي عبارات ندايي در قطعة  اين
  :»شب ماه مه«الهام، وجود دارد؛ مانند نمونة زير از قطعة 

 
14

. Apennin. 
15. Gene ا جنوا، ي Genova  از بنادر بزرگ ايتاليا. 
16 . Vevey سو  رهاي  س.از شه ئي  
17. La Havre. 
18 . Lido ه  ر نزديك بندر ونيز در ايتاليا در درياي آدرياتيكجزي ست  .اي ا  
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Oui, te voilà, c'est toi, ma blonde, 

C'est toi, ma maîtresse et ma soeur  !   

Et je sens, dans la nuit profonde, 

De ta robe d'or qui m'inonde   

Les rayons glisser dans mon coeur. (musset, 1891: 53)  

-موي من، اي دلدار من، اي خواهر من! تويي كه به ديدارم آمـده آري! تويي اي دلبر زرين«

» تابد، دل مـرا روشـن كنـي   ات برميكه از درون جامة طلايي ياي تا در اين شب تيره با فروغ
  ).2402: 1333(شفا، 

  شود:نيز ديده مي »شب ماه اوت«توالي عبارات ندايي در نمونة زير از قطعة 
Salut à ma fidèle amie  !  

Salut, ma gloire et mon amour  !...  

Salut, ma mère et ma nourrice ! 

       Salut, salut consolatrice! 

     Ouvre tes bras, je viens chanter. (Musset, 1891: 91) 

لام بر تو اي يار وفادار من! سلام بر تو اي افتخار مـن و اي عشـق مـن! ... سـلام بـر تـو اي       س
بخش من! آغـوش بـه روي مـن بگشـا؛ زيـرا      مادر من! اي داية مهربان من! سلام بر تو اي تسلّي

  ).2417: 1333سرايي كنم (شفا، ام تا باز نغمهآمده
  
  . تو كيستي؟3-5

 افسـانه ترين اشتراكات منظومة كي از اصليينه يا الهة الهام پرسش از كيستي و چيستي افسا
با الگوي فرانسوي خود است. شخصيت افسانه چهرة سـمبوليكي دارد كـه در منظومـة نيمـا،     

  صورت هنري در سؤالات عاشق تجليّ يافته است: به
ة تـو  چيستي؟ اي نهان از نظرها!/ اي نشسته سر رهگذرها!/ از پسرها همه ناله بر لب/ نال«

  ).40: 1373(يوشيج،  »اي؟ مادرت كه؟ پدر كه؟همه از پدرها!/ توكه
اي تـو؟/ هرزمـانم كشـيده درآغـوش/     نـوا بـوده  ناشناسا! كه هستي كه هرجا/ با من بـي «
  ).43(همان: !» اي تو/ اي فسانه! بگو، پاسخم دههوشي من افزوده بي

نيز، در بيـان شـاعر    »سامبرشب ماه د«قطعة  19»تصوير خيالي«اين نوع سؤالات درمورد 
  شود:عاشق، ديده مي

بيـنم. اي  جـا مـي  اي تصوير جواني من؟ آخر كيستي؟ به من بگو كه از چه پيوسته تو را در همه
كنـي؟  گير، اي پذيرندة آلام و دردهاي من! در اين خاكـدان از چـه مـرا دنبـال مـي     ميهمان گوشه

 
19

. La Vision. 
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: 1341شـوي؟ (فلسـفي،   و ملال ظـاهر نمـي   كيستي؟ آيا برادري هستي كه جز در ايام اشكباري
225.(  

كند كه افسانه از آغاز زندگي با ، عاشق اشاره ميافسانهدر ادامة اين سؤالات در منظومة 
  وي همراه بوده است:  

گفت/ بـر مـن از رنـگ و روي تـو     چون ز گهواره بيرونم آورد/ مادرم، سرگذشت تو مي«
از پي بازي بچگانه/ هرزماني كه شب دررسـيدي/ بـر لـب     رفته كه بر ره فتادم/زد/ ... رفتهمي

  ).41-40: 1373(يوشيج، » شنيدمچشمه و رودخانه/ در نهان، بانگ تو مي
موسه دربارة شخصيت تصوير خيالي است؛ تصـوير خيـالي    »شب ماه دسامبر«كل شعر 

  كه از كودكي با شاعر عاشق همراه بوده است:
فتم، شبي تنها و بيدار در اطاق خـود نشسـته بـودم. ناگـاه     ردر دوران كودكي كه به مدرسه مي

كودكي فقير، كه چون برادري با من شبيه بود، با لباس سياه داخل شد و برابـر مـن پشـت ميـز     
گذشـتم. جـوان   ساله شدم، روزي آرام در جنگلي بر گلزاري مـي نشست ... چندي بعد كه پانزده

: 1341ررسـيد و زيـر درختـي نشسـت (فلسـفي،      ه بـود، د يپوشي كه چون برادر با من شبسياه
219.(  

گرايي مكتب رمانتيسم، افسانه ، براساس ويژگي طبيعتافسانهدرادامه، عاشق در منظومة 
  بيند:طبيعت مي يرا در چهرة اجزا

هاي بهاران/ بود با سبزة جويباران/ از بر پرتو مـاه تابـان/ در بـن صـخرة     دم كه لبخنده«
-زد/ بر رخ سبزه شب ژاله مـي نوا ناله ميرزمي تو را بود/ بلبل بي كوهساران/ هركجا بزم و

» نوشـتي تـو هـم سرگذشـتي    زد/ ميزد/ روي آن ماه، از گرمي عشق/ چون گل نار تبخاله مي
  ).42-41: 1373(يوشيج، 

  موسه نيز تجليّ بسيار زيبايي دارد: »شب ماه دسامبر«اين نكته در شعر 
هـاي  هـاي ژن، در بـاغ  هاي فلورانس ... در نارنجستان... درون كاخ نندر پيز، در دامان كوه آپه

هـاي  سيب ووه، در هاور كنار اقيانوس، در ليدوي ونيز، آنجـا كـه دريـاي آدرياتيـك بـر سـبزه      
اي رفتم، بـاز  سپارد ... هرجا كه دنبال تخيلات خويش به تماشاي جهان تازهگورستاني جان مي

ه من است، بر سـر راهـم نشسـته اسـت (فلسـفي،      يبرادري شب روز، كه چونپوش تيرهآن سياه
1341 :221-222.(  

  شود.ك از اشعار ارائه مييپس از اين سؤالات، پاسخ افسانه و تصوير خيالي در هر
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  پاسخ افسانه اينگونه است:
ك آوارة آسمانم/ وز زمان و زمين بازمانده/ هرچه هستم، برِ يهياهو نهفته/ من از دل بي«

كسـان  كـار هسـتم/ خوانـدة بـي    / مـن وجـودي كهـن   ي/ آنچه گويي منم، وآنچه خواهعاشقانم
» سـروبن ام بـي كـي قصـه  يها را به من، مادر پير/ بيم و لرزه دهد درشب تار/ من گرفتار/ بچه
  ).43: 1373(يوشيج، 

  دهد:تصوير خيالي چنين پاسخ مي
دانـم  شوم آدمـي نيسـتم. نمـي   دوست من! پدر ما پدر توست. من فرشتة نگهبان تو و سرنوشت 

روند. من خـدا يـا شـيطان    بريم، دوستانم به كدام سو ميسر ميدر اين لاي و لجني كه بر آن به
هرجا روي، مـن نيـز   كه برادرم خواندي راست گفتي. تا آخرين روز حيات به نيستم، و تو وقتي
  ).225: 1341(فلسفي،  آنجا خواهم بود

  
  ارجاع به زمان گذشته 4-5
هاي ديگر، دعـوت بـه سـفر    سوي فضاها و زمانزردگي از محيط و زمان موجود و فرار بهآ«

هـاي خيـال، يكـي ديگـر از مشخصـات آثـار       تاريخي يا جغرافيايي، سفر واقعـي يـا روي بـال   
). ارجاع به زمان گذشته و ياد كـردن خـاطرات، يكـي    181: 1387(سيدحسيني، » رمانتيك است

] تركيبـي از ايـن   افسـانه اصولاً كـل [ «است.  هاشببا قطعات  هافسانديگر از عناصر مشترك 
(جعفـري،  » كنـد شـود و در هـم تـداخل مـي    ان مييهاست كه ازسوي افسانه و عاشق بخاطره
1386 :262.( 

كـي پيـرزن روسـتايي/ پنبـه     ياد داري؟/ كـه  ي ـاي، كي كلبة خرُد چوبين/ طرف ويرانهيدر «
  ).46: 1373(يوشيج، » تاريكي شبكرد زاري/ خامشي بود و رشت و مي مي

بيا دوست من! بيا و كناري بنشين ... خاطرات زندگي تو را جسـته و گريختـه، بيـدار كنـيم و از     
راز نيكبختي و شهرت و جنون سخن گوييم. دست در دامن نخستين رؤيـايي كـه بـه ديـدارمان     

بـه يـاد آوريـم (شـفا،      شـود اي بريم تا آنچه را كه آسان فرامـوش مـي  آيد بزنيم و رو به گوشه
1333 :2402.(  

  

  . پايان شعر6
كنـد و از او  ، افسانه نصـيحت پايـاني خـود را بـه شـاعر عاشـق مـي       افسانهدر پايان منظومة 
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» فريبـي دلاويـز  «خواهد در اين جهان گذار و ناپايدار، دم گذرنده را دريابد و با افسانه كـه   مي
پـذيرد و خـود   عاشق نيز نصيحت افسانه را ميباشد. » ده عاشقانتسلّي«است، همراهي كند و 

قـول منتقـدان خردگـرا و    كنـد و بـه  گويي كه شاعر آگاهانه خودفريبي مي«سپارد. را به او مي
). شـعر  266: 1386(جعفـري،  » زندمي» توهم رمانتيك«هاي بعد، دست در دامن بين دورهواقع

  پذيرد:ا وي پايان ميآوازي ببا درخواست عاشق از افسانه براي هماهنگي و هم
هاست/ كه كسي را نه راهي برآن هان! به پيش آي ازين درة تنگ/ كه بهين خوابگاه شبان«

  ).59: 1373(يوشيج، » است/ تا در اينجا كه هرچيز تنهاست/ بسراييم دلتنگ با هم
كـه آخـرين    »شـب مـاه اكتبـر   «موسه نيز پاياني مشابه دارد. الهة الهام در پايان  يهاشب

  كند:است، نصايح پاياني خود را به شاعر عاشق بيان مي هاشبر قطعات شع
ما بايد در زندگي به دست رنـج و غـم تعميـد شـويم و همـه چيـز را بـدين قيمـت گـران          «

  ).2433: 1333(شفا، » خريداري كنيم
اي از معشـوق خـود كـه او را تنهـا گذاشـته،      خواهد شكايت و كينهاو درادامه از شاعر مي

را آموختـه  » هنـر دوسـت داشـتن   «باشد؛ زيرا از پرتو همان معشوق است كـه شـاعر    نداشته
اي خواهـد بـراي شـاعر ترانـه    پذيرد و از او مـي است. شاعر سخن و نصيحت الهة الهام را مي

  ساز كند:
پرداز من، اي فرشتة الهام من، بيـا تـا جـز بـه عشـق      موي خيالنيحالا ديگر، اي دلدار زر«

انگيز به لطـف نخسـتين سـاعات روزهـاي     اي نشاطنينديشيم. براي من ترانهخودمان، به هيچ 
  ).2436: 1333(شفا، » بهاري ساز كن!

  

  گيري. نتيجه7
ي موسه داشته است. دركنار انگيـزة  هاشب، توجهي خاص به قطعات افسانهنيما در سرودن 

دراماتيـك،  سرايش و تشـابه برخـي از شـرايط اجتمـاعي، اشـتراكات ديگـري ماننـد عناصـر         
تصاوير و مضامين مشـترك، در ايـن دو اثـر وجـود دارد. نيمـا بـا خـوانش شـعر موسـه، از          

ها را از صافي ذهن و بسياري از قواعد و عناصر شاعرانة موسه در اين شعر الهام گرفته، آن
را  افسـانه ضمير خويش عبور داده و با تكيه بر نبوغ هنرمندانة خود، اثـري شـاهكار بـه نـام     

  است. سروده
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هـاي  گاه نبوغ و خلاقيت هنري نيما است. نبوغ هنري، دراصل تغييـر فرمـول  تجلي افسانه
كـه   يطـور هـا اسـت؛ بـه   شده در هنر و دادن شكلي جديد به آنازپيش تعيين يعناصر و اجزا

شود. نيما از اين نظر، يكي از نوابـغ برجسـتة   بار آن پديدة هنري ارائه ميگويي براي نخستين
سي است. وي با توجه به سنت شعر فارسي و با آشنايي و آگاهي از ادبيات فرنگـي،  شعر فار

شناختي شعر فارسي توانست شكل و ساختاري جديد در بنيادهاي استتيك و معيارهاي جمال
  پديد آورد.  

، افسـانه شده در مقالة حاضـر، نيمـا در سـرودن منظومـة     براساس مطالب و شواهد ارائه
موسه داشته است كه اين موضوع بايد در بررسي بوطيقاي  يهاشب به قطعات يتوجه خاص

ويژة نيما، مورد توجه قرار بگيرد. با بررسـي اجـزاء و عناصـر مشـترك در سـاختار، تخيـل،       
ابيم كه ميزان توجه و الگوبرداري نيما در بخـش  ي، درميهاشبو  افسانهتصاوير و مضامين 

  شود، نسبت به بخش دوم آن بيشتر است. را شامل مي كه تقريباً نيمة اول منظومه افسانهاول 
در اين نگاه تطبيقي، نكتة قابل توجه اين است كه نيمـا در تمـامي مـوارد مشـابه بـه جنبـة       

موسه همة عناصـر   يهاشبهنري عناصر و تصاوير توجه داشته، در الگوبرداري از قطعات 
فاده از نبوغ ويـژة خـود و براسـاس    مشترك را از فيلتر ذهن و تخيل خود عبور داده و با است

كـرده  » ايرانيـزه «هـا را  ها رنگ ايراني بخشـيده و اصـطلاحاً آن  قواعد شعر فارسي به همة آن
هـاي موفـق   كـي از نمونـه  ي افسانهموسه در شعر  يهاشباست؛ بنابراين الگوبرداري نيما از 

  الگوبرداري هنري از شعر فرنگي در ادبيات فارسي است.
نيست؛  افسانهها به هيچ روي به معني تقليدي بودن ها و تأثيرپذيريشباهتاين «دراصل 

برخـوردار اسـت كـه در     ياز اصالت و غناي هنري و عاطفي خاص افسانهبلكه برعكس، شعر 
  ).272: 1386(جعفري، » هاي غنايي در ادبيات فارسي همتايي نداردميان منظومه

 

  هانوشتپي. 8

1. Villemain  
2. la Littérature Comparée  

انداز تاريخي ادبيات چشم«) و 7-3: 1391(انوشيرواني، » سير تحولات نظري ادبيات تطبيقي«. ر.ك: 3
  ).60-37: 1386(يوست، » تطبيقي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.3
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
2-

21
 ]

 

                            21 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.3.3
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-3324-en.html


 ...يها نقد و بررسي ردپاي شب                                                           و همكار ميرجليل اكرمي  

 

48 

نويس بزرگ رمانتيك فرانسوي است كه نامه)، شاعر و نمايشMusset Alfred de. آلفرد دو موسه (4
هاي اسپانيايي و قصه«كرد. پا ميساخت و غوغا بهبا چاپ هريك از آثارش همه را مبهوت مي

ازجمله » يادگار«(مشهورترين اثر وي) و » هاشب«، »اميد به خدا«، »اي به لامارتيننامه«، »ايتاليايي
ازجمله » شمعدان«و » فانتازيو«، »هاي ماريانهوس«، »شب ونيزي«آثار وي هستند. 

، آثار نمايشي هيچ 1925تا  1920هاي . از سالروندشمار ميهاي مشهور وي به نامه نمايش
 - 1280: 1375هاي موسه روي صحنه نماند (خانلري، نامهنويسندة فرانسوي به اندازة نمايش

1285.(  
همراه بندهايي از آن، از شمارة به افسانه. با رجوع به روزنامة قرن بيستم دريافتيم كه چاپ مقدمة 5

، در 1301حوت  24مصادف با  1341رجب  26تاريخ چهارشنبه  چهارده، سال دوم، دورة دوم، به
  صفحة سوم اين روزنامه آغاز شده و در چند شمارة متوالي ادامه يافته است.

6. Francisekz Machalski (1904-1979) 

7. Roger Lescot (1914-1975) 
ي موسه هاشبسروده شده است، جزو  1841نيز كه در سال  Souvenir. در بيشتر منابع، شعر 8

: 1333(شجا، » زيرا شاعر خود بدان عنوان خاطره يا شب فوريه داده بود«شمار آمده است؛  به
2437.(  

9. George Sand 

، به مادام ژرژ سان، نويسندة نامي فرانسه، دل بست و با او به ايتاليا سفر 1833موسه در سال . 10
  ).216: 1341دوه و رنج پيوست (فلسفي، ها ديري نپاييد و به ناكامي و انكرد؛ ولي عشق آن

11. Misanthrope 

- 276: 1378هاي وي ر.ك: پورحسن، نامهنويسي نيما و اسامي نمايشنامه. براي آگاهي از نمايش12
296.  

13 .la chèvre اشتباه گوسفند ترجمه شده است. معناي بز است كه در متن شفا، بهدر زبان فرانسه به
دليل همانندي اجزاي اشعار، در ترجمة شفا معناي گوزن ماده است كه به به La bicheهمچنين 

  جايگزين غزال شد.
14. Apennin 

  ) از بنادر بزرگ ايتاليا است.Genovaا جنوا (ي) Gene. ژن (15
  ) از شهرهاي سوئيس است.Vevey. ووه (16

17. La Havre 

  درياي آدرياتيك است.اي نزديك بندر ونيز ايتاليا در ) جزيرهLido. ليدوي (18
19. La Vision 

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.3
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
2-

21
 ]

 

                            22 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.3.3
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-3324-en.html


 1394 بهار و تابستان )، 5(پياپي 1، شمارة 3دورة                    هاي ادبيات تطبيقي                    نامة پژوهش دوفصل

 

49 

  . منابع9
  .توكا: تهران. جيوشي ماين عيبدا و هابدعت). 1357( يمهد ثالث، اخوان •
  .يبيج يهاكتاب يسهام شركت: تهران. 2 ج. ماين تا صبا از). 1354( ييحي پور،نيآر •
 شيهما نينخست مقالات مجموعه». غرب اتيادب و ماين). «1381( شكراالله ،ياسدالله •

 .29- 11 صص. نيشلف: يسار. يماشناسين

 ش. يقيتطب اتيادب». يقيتطب اتيادب ينظر تحولات ريس). «1391( رضايعل ،يروانيانوش •
  ).ياپيپ( 6

. 1 ج. )رانيا امروز شعر يانتقاد يبررس( منفرد يهاگزاره). 1377( يعل ،يباباچاه •
  .نارنج: تهران

 .نيرنگ چاپ يسهام شركت :تهران. رانيا سندگانينو كنگرة نينخست). 1326] (نايب[ •

 ش. تئاتر». گمنام؟ يسينوشنامهينما! نو شعر پدر ج،يوشيماين). «1387( شياين پورحسن، •
  .296-276 صص. 43- 42

». لرمانتوف اثر منياهر ةمنظوم از اريشهر و ماين يريرپذيتأث). «1389( محمد پورحمداالله، •
  .50- 29 صص. 64 ش. اتيادب خيتار

 .مركز نشر: تهران. رانيا در سميرمانت ريس). 1386( مسعود ،يجعفر •

 .توس: تهران. هاشهياند برخورد). 1356( جواد ،يديحد •

 .سخن: تهران. 2 رانيا امروز اتيادب). 1380( محمد ،يحقوق •

 .يخوارزم: تهران. جهان اتيادب فرهنگ). 1375( زهرا ،يخانلر •

 افسانة بر نيلامارت و موسه هوگو، كيرمانت نفوذ و ريتأث). «1391( هيآس عمران، اينحيذب •
 .76-55 صص. 19 ش. 10 س. ييغنا ادب نامةپژوهش». ماين

. ماين ادنامةي». فرانسه نينو شعر و ماين شعر درمورد چند يتأملات). «1378( اني شار،ير •
 .رانيا در ونسكوي يمل ونيكمس: تهران. 1 ج

  .توس: تهران. يرسفا نو شعر اندازچشم). 1358( ديحم كوب،نيزر •
  .ريركبيام: تهران. يانسان - يغرب نه ،يشرق نه). 1353( نيعبدالحس كوب،نيزر •
». اروپا يادب يهامكتب از ماين يريرپذيتأث). «1381( اكبريعل ،يانيخان سام •
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 .349- 300 صص. نيشلف: يسار. يماشناسين شيهما نينخست مقالات مجموعه

  .نگاه: تهران. 15 چ. 1 ج. يباد يهامكتب). 1387( رضا ،ينيدحسيس •
 ].جايب: [تهران. 5 ج. آثار مجموعه). 1333( نيالدشجاع شفا، •

  .سخن: تهران. نهيآ و چراغ با). 1390( محمدرضا ،يكدكن يعيشف •
  .سخن: تهران. يفارس شعر ادوار). 1380( ------------------  •
  .نگاه: تهران. زادهيعل ديمشج اهتمام به. اريشهر با گووگفت). 1379( نيمحمدحس ار،يشهر •
  .هنر گسترش: تهران. جيوشي ماين ادماني). 1368( روسيس طاهباز، •
  .سخن: تهران. ريتصو بلاغت). 1386( محمود ،يرودمعجن يفتوح •
 دانشگاه: تهران. فرانسه كيرمانت شاعران از منتخب اشعار). 1341( نصراالله ،يفلسف •

 .تهران

  .اطلاعات: تهران. ماين فسانةا). 1380( عطاءاالله ديس ،يمهاجران •
 و يادب نقد روش كي يمعرف ،يرشناسيتصو بر يدرآمد). «1388( بهمن مطلق، نامور •

 .138- 119 صص. 12 ش. 3 س. يقيتطب اتيادب». يقيتطب اتيادب در يهنر

». يقيتطب نقد و يقيتطب اتيادب از تازه يفيتعر يسوبه). «1391( يرعليام ان،ينجوم •
 .138- 115 صص. 38 ش. يادب يهاپژوهش

  .ميبروخ: تهران. آثار منتخبات). 1342( اءيمحمدض ،يهشترود •
  .زوار: تهران. فرانسه در نو شعر اديبن). 1350( حسن ،يهنرمند •
. 3 ش. يقيتطب اتيادب». يقيتطب اتيادب يخيتار اندازچشم). «1387( فرانسوا وست،ي •

 .60-37 صص

: تهران. طاهباز روسيس كوشش به. يرشاع و شعر دربارة). الف1368( ماين ج،يوشي •
  .زمانه يدفترها

 يدفترها: تهران. طاهباز روسيس كوشش به. هانامه). ب1368( ------ --------  •
  .زمانه

 روسيس كوشش به. جيوشي ماين اشعار كامل مجموعة). 1373( ----- --------  •
 .نگاه: تهران. طاهباز

 رجب 26 چهارشنبه،. 15 - 14 ش. 2 س. ستميب قرن». افسانه). «1301( ----- --------  •
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1341. 

 يجنتّ ابوالقاسم يحواش و حاتيتوض. احساسات ارزش). 1335( ----- --------  •
  .شاهيعليصف يمطبوعات بنگاه: تهران. ييعطا
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